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 دموكراسي و ناروديسم در چين

  لنين. ا.و

مقاله سون يان سن رئيس جمھور موقت جمھوري چين، كه ما آن را در روزنامه سوسياليستي 
  .العاده جالب توجه است براي ما روسھا فوق. ايم مطالعه كرده" Le Peuple"بروكسل 

 سون يات سن يكي از و. توان ديد از كنار گود بھتر مي: گويد المثل معروفي ھست كه مي ضرب
رسد كه  ھاست؛ زيرا با وجود تحصيلات اروپايي خود، چنين به نظر مي" كنار گودنشين"جالبترين 

جو و  داند؛ و اكنون اين سخنگوي روشنفكر دموكراسي مبارزه درباره روسيه ھيچ چيز نمي
.  روسي استًكند كه صرفا پيروزمند چين، كه به جمھوري دست يافته است، مسائلي را مطرح مي

شباھت او به يك . كند او كه يك دموكرات مترقي چيني است، درست نظير يك نفر روس بحث مي
ھاي بنيادي و بسياري از تجليات فردي آن  كند ايده نارودنيك روسي آنقدر زياد است كه آدم فكر مي

  .ًدو كاملا يكي است

يرا مقوله سون يات سن چنين توان، پلاتفرم دموكراسي كبير چين ـ ز از كنار گود بھتر مي
دھد تا بار ديگر، در  كند و فرصت مناسبي در اختيار ما قرار مي پلاتفرمي است ـ ما را مجبور مي

پرتو وقايع نوين جھاني، به بررسي رابطه بين دموكراسي و ناروديسم، در انقلابھاي بورژوايي 
 1905ر عصر انقلابي كه از سال ترين مسائلي است كه، د اين يكي از جدي. جديد آسيا بپردازيم

آغاز شد، مبتلا به روسيه است و اين مسئله نه فقط مبتلا به روسيه، بلكه ھمان طور كه از پلاتفرم 
شود، و بخصوص ھرگاه اين پلاتفرم با پيشرفتھاي  رئيس جمھور موقت جمھوري چين استنباط مي

روسيه از جھات بسيار و . ه تمام آسياستانقلابي روسيه، تركيه، ايران، و چين مقايسه شود، مبتلا ب
شك كشوري آسيايي است و مھمتر از آن، يكي از جاھلترين، قرون  از جھات بسيار اساسي، بي

  .ترين كشورھاي آسيايي است ترين، و با شرمندگي بايد گفت، عقب مانده وسطايي

اده شروع كرد و با ز دموكراسي بورژوايي روسيه كه با نياي دور و تنھا نياي خود ھرتزن نجيب
و وكلاي ترودوويك خود براي سه دوره نخستين  1905اتحاديه دھقاني اي، اعضاي  نمايندگان توده

بينيم كه دموكراسي  اكنون ما مي. دوما ادامه داد، رنگ و بويي نارودنيكي داشته است 1906ـ 12
را نمونه قرار پس سون يات سن . بورژوايي چين نيز ھمان رنگ و بوي نارودنيكي را دارد

ھاي مولود جنبش انقلابي ھر چه عميقتر شونده صدھا و  ايده" اھميت اجتماعي"دھيم تا ببينيم  مي
داري شوند، در  روند تا جذب جريان تمدن جھاني سرمايه صدھا ميليون مردمي كه اكنون مي

  .چيست

پلاتفرم . باع استھر سطر پلاتفرم سون يات سن از روح دموكراسي صادقانه و مبارزه جويانه اش
تفاوتي نسبت به مسائل  بدون يك ذره بي. است" نژادي"نشاندھنده درك كامل نارسايي انقلاب 

اصلاح "سياسي، يا حتي بدون يك ذره كم بھا دادن به آزادي سياسي، يا حتي بدون اينكه ايده 
. ني سازگار شوندچيني، اصلاحات قانون اساسي چيني و نظاير آن بتوانند با استبداد چي" اجتماعي

ًپلاتفرم براي دموكراسي كامل قد علم كرده است و خواھان جمھوري است؛ صريحا مسئله وضع 
كند؛ ھمدردي پرشور خود را با زحمتكشان و استثمار  اي را مطرح مي ھا و مبارزه توده توده

  .كند شوندگان و ايمان خود را به حقانيت آنھا و نيروي آنھا بيان مي
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ًايدئولوژي واقعا بزرگ ملت واقعا بزرگي قرار دارد كه ميدر برابر ما  تواند نه فقط براي بردگي  ً
تواند با  چند صد ساله خود سوگواري كند و آرزوي آزادي و برابري را در سر بپروراند، بلكه مي

  .مبارزه كندستمگران چند صد ساله چيني 

ركت و آسيايي چين را با رؤساي آيد كه رئيس جمھور موقت جمھوري جاھل، بيح ًطبعا لازم مي
جمھوري جمھوريھاي رنگارنگ اروپا و امريكا، يعني با رؤساي جمھور كشورھايي كه داراي 

 يكسره سوداگر، كارگزار و جمھوريھارؤساي جمھور آن . اي ھستند، مقايسه كنيم فرھنگ پيشرفته
 فرق سر تا سر انگشت به اي ھستند كه تا مغز استخوان فاسد است و از يا بازيچه دست بورژوازي

اي كه  لجن و خون آلوده است نه به خون پادشاھان و امپراطورھا، بلكه به خون كارگران اعتصابي
رؤساي جمھور آن كشورھا نمايندگان بورژوازي ھستند كه . اند به نام ترقي و تمدن تيرباران شده

ي كه خود را به فحشا ا مدتھاست از تمام آرمانھاي جواني خود دست شسته است، بورژوازي
اند و  كشانده است و جسم و روح خود را به ميليونرھا، ميلياردرھا، فئودالھايي كه بورژوا شده

  .نظاير آنان فروخته است

در اينجا رئيس جمھور موقت آسيايي، دموكراتي انقلابي است كه سرشار از شرافت و قھرماني آن 
ترسد، بلكه به آن ايمان  اي كه از آينده نمي  طبقهاي است كه در حال صعود است و نه زوال، طبقه

داند چگونه جسم  اي كه از گذشته متنفر است و مي كند، طبقه دارد و فداكارانه در راه آن پيكار مي
ھاست، ب دور افكند و براي حفظ امتيازات   اختناق تمام زنده بيجان و متعفن اين گذشته را، كه مايه

  .شود ه متشبث نميخود به حراست و اعاده گذشت

پس چه شد؟ آيا اين بدان معني نيست كه غرب ماترياليست رو به زوال است و پرتو روشنايي فقط 
ًاين بدان معني است كه شرق قطعا به . ًتابد؟ نه، اتفاقا برعكس است از شرق مذھبي و عرفاني مي

يد، در مبارزه به خاطر جاده غرب پا گذاشته است و از اين به بعد صدھا و صدھا ميليون انسان جد
بورژوازي غرب كه ديگر گوركن . جويند آرمانھايي كه غرب در راه آنھا جان كند، شركت مي

اي  اما در آسيا ھنوز بورژوازي.  ـ پرولتاريا ـ در برابرش ايستاده است رو به زوال نھاده است آن
اي كه شايسته  كند، بورژوازيجو و پيگير را اقامه  تواند دموكراسي صادقانه و مبارزه  ھست كه مي

است تا رفيق ارزشمند مردان بزرگ عصر روشنگري فرانسه و رھبران بزرگ اواخر سده 
  .ھجدھم باشد

تواند از انجام امري  گاه اصلي اجتماعي اين بورژوازي آسيايي كه ھنوز مي نماينده اصلي و يا تكيه
و در كنار او بورژوازي ليبرال قرار . كه از لحاظ تاريخي مترقي است پشتيباني كند دھقان است

آنھا : بيش از ھر چيز استعداد خيانت دارندكاي،  يوآنگ شيدارد كه رھبرانش، مرداني نظير 
سپس وقتي كه . دادند ترسيدند و در برابرش چاپلوسانه فروتني از خود نشان مي ديروز از خاقان مي

احساس كردند، به خاقان خيانت كردند؛ و قدرت را ديدند، وقتي كه پيروزي دموكراسي انقلابي را 
  .جديد يا قديمي به دموكراتھا خيانت خواھند كرد" خواه مشروطه"فردا با زد و بند با يك خاقان 

ھاي زحمتكش  بدون شور و ھيجاني عالي و صادقانه دموكراتيك، كه آتش شوق را در دل توده
، و اين ھمه در سطر پلاتفرم سون يات سن دارد آسايي وامي افروزد و آنان را به كارھاي معجزه مي

  .بود خورد، آزادي واقعي ملت چين از بردگي چند صد ساله محال مي به چشم مي
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جو را، نخست، با آرزوھاي سوسياليستي، يا  ولي نارودنيك چيني اين ايدئولوژي دموكراسي مبارزه
داري جلوگيري خواھد كرد  مايهداري احتراز خواھد كرد و از سر اميد به اينكه چين از راه سرمايه

ھمين دو گرايش . ريزي و دفاع از اصلاحات ارضي اساسي آميزد و در ثاني با برنامه به ھم مي
سازد ـ ناروديسم در  دھند كه ناروديسم را مي ايدئولوژيكي ـ سياسي اخير عنصر را تشكيل مي

  .اي بر دموكراسي معناي اخص كلمه، يعني ھمچون چيزي جدا از دموكراسي، ھمچون تكمله

  منشاء و اھميت اين جريانھا چيست و چگونه است؟

توانست نظام كھن را در چين سرنگون  ھا نمي دموكراسي چين بدون غليان معنوي و انقلابي توده
تري غمخواريھا نسبت به   مولد صميمانهچنين غلياني متضمن و. كند و جمھوري را مستقر كند

اما در . گران آنھاست ھا نسبت به ستمگران و استثمار ترين كينه ھاي زحمتكش و آتشين وضع توده
ھايي كه آرمانھاي آزاديبخش خود را از آنجا   چينيتمامھاي پيشرو، و  اروپا و آمريكا ـ كه چيني

وازي است، يعني نوبت سوسياليسم فرا رسيده  بورژازاند ـ ديگر وظيفه فوري خلاص شدن  گرفته
 آنھا از اينجا ناشي ذھنيحسن نظر دموكراتھاي چيني نسبت به سوسياليسم و سوسياليسم . است
  .شود مي

 چين، كه عينياما شرايط . ھا مخالفند اند، زيرا با ستمگري و استثمار توده ًآنھا ذھنا سوسياليست
ًودالي است، تنھا يك شكل خاص تاريخا متمايز ستمگري كشوري عقب مانده، كشاورزي و نيمه فئ

. دھد ًو استثمار، يعني فئوداليسم را در دستور روز زندگي ملت تقريبا پانصد ميليوني، قرار مي
فئوداليسم بر سيادت كشاورزي و اقتصاد طبيعي استوار بود؛ منشأ استثمار فئودالي دھقان چيني 

 زمين بود؛ فئودالھا، چه به صورت جمعي و چه جدا جدا، به  اينچناني يا آنچناني او بهوابستگي
  .ھمراه خاقاني كه در رأس كل سيستم قرار داشت، نمايندگان سياسي اين استثمار بودند

ھاي ذھني سوسياليستي اين دموكرات  ھا و برنامه شود كه در عمل، از انديشه و اينك معلوم مي
 برنامه امحاء استثمار فئودالي فقط؛ "قي اموال غير منقولچيني فقط برنامه تغيير تمام بنيادھاي حقو

  .آيد به دست مي

جويانه و انقلابي اصلاحات ارضي  ماھيت نارودنيكي سون يات سن و برنامه مترقي، مبارزه
  .بورژوا دموكراتيك و تئوري شبه سوسياليستي او در اين است

" سوسياليستي" كه اين تئوري ارتجاعي بينيم ھر گاه اين تئوري را از نظر اصول بررسي كنيم، مي
و " پيشگيري كرد"داري  توان در چين از سرمايه زيرا آرزوي اينكه مي. خرده بورژوازي است

گيرد و چيزھايي  در آنجا آسانتر صورت مي" انقلاب اجتماعي"اينكه در پرتو عقب ماندگي چين 
توان گفت بكري، با  حي بيمانند و ميلو و خود سون يات سن با ساده. ًنظير آن، كاملا ارتجاعي اس

ريزد،  كند تئوري ارتجاعي نارودنيكي خود را در ھم مي پذيرش آنچه كه واقعيت بر او تحميل مي
عظيمي قرار دارد، )" داري يعني سرمايه"(چين در آستانه ترقي صنعتي : "يعني با پذيرش اينكه

ما "، اينكه "س شگرفي دامنه خواھد يافتبه مقيا) "داري يعني سرمايه" (بازرگاني"اينكه در چين 
، يعني شھرھاي چند ميليوني، يعني مراكز "ھاي بسياري خواھيم داشت پس از پنجاه سال شانگھاي

  .داري و احتياج و فقر پرولتري ثروت و غناي سرمايه
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سم ًاي كه غالبا ماركسي جالبترين نكته. شود ـ و لب مطلب در اين است اينك چنين سئوالي مطرح مي
ماند در اين است ـ سئوال چنين مطرح  برگ و بار و عقيم در برابر آن وامي كاذب ليبرال بي

ًشود كه آيا سون يات سن بر اساس تئوري اقتصادي ارتجاعي خود واقعا از برنامه ارضي  مي
  كند؟ ارتجاعي دفاع مي

ا خود را در اين ديالكتيك روابط اجتماعي چين آشكار. كند واقعيت امر اين است كه دفاع نمي
دھد كه دموكراتھاي چيني كه صادقانه با سوسياليسم در اروپا موافقند، آن را به  واقعيت نشان مي

داري، از  از سرمايه" پيشگيري" اين تئوري ارتجاعي بر اساساند و  تئوري ارتجاعي مبدل كرده
  !كنند داري پشتيباني مي داري و بغايت سرمايه ًبرنامه ارضي صرفا سرمايه

كه سون يات سن با آن طمطراق و ابھام در آغاز مقاله خود از آن " انقلاب اقتصادي"ًواقعا ھم 
  شود؟ كند به چه چيزي منجر مي صحبت مي

به پرداخت اجاره زمين به دولت، يعني به ملي كردن زمين از طريق يك نوع ماليات واحدي به 
كند،  ه سون يات سن پيشنھاد و تبليغ ميك" انقلاب اقتصادي"در . شود  منجر ميھنري جورجشيوه 

  .ًمطلقا جز اين ھيچ چيز واقعي ديگري وجود ندارد

. تفاوت ارزش زمين، در نواحي دور افتاده روستايي و در شانگھاي، تفاوت نرخ در اجاره است
زمين، به " ارزش افزوده. "ارزش زمين، اجاره زميني است كه به سرمايه تبديل شده است

درآمدن به معني انتقال اجاره، يعني مالكيت زمين به دولت است، يا به عبارت " مالكيت مردم"
  .ديگر به معني ملي كردن است

ترين،  داري ممكن است؟ نه تنھا ممكن است، بلكه ناب آيا يك چنين اصلاحي در چارچوب سرمايه
به اين " ط فلسفهفق"ماركس در . داري است ترين، و تا حد امكان، كاملترين شكل سرمايه نامتناقض

ًمفصلا آن را اثبات كرد و در مباحثه با رودبرتوس در " سرمايه"مطلب اشاره كرد، در جلد سوم 
  .با وضوح خاصي به تكميل آن پرداخت" تئوريھاي ارزش اضافي"

بر طبق . دھد كه اجاره مطلق از بين برود و فقط اجاره متغير باقي بماند ملي كردن زمين امكان مي
كس ملي كردن زمين يعني مرتفع كردن ھر چه بيشتر انحصارھاي قرون وسطايي و تئوري مار

روابط قرون وسطايي كشاورزي، آزادي ھر چه بيشتر معاملات در بازرگاني زمين، سھولت ھر 
شوخي تاريخ در اين است كه ناروديسم به نام . چه بيشتر در تطبيق كشاورزي با بازار است

كند كه اجراي كامل  اي پشتيباني مي  كشاورزي از چنان برنامه ارضيدر" داري مبارزه با سرمايه"
  .داري در كشاورزي است  سريعتر سرمايهھر چهآن به معناي تكامل 

اي بورژوا ـ دموكراتيك در مورد زمين را در  كدام ضرورت اقتصادي انتشار پيشروترين برنامه
ه است؟ ضرورت تخريب فئوداليسم در ترين كشورھاي دھقاني آسيا ايجاب كرد يكي از عقب مانده

  .تمام اشكال و مظاھر آن

ماند به ھمان نسبت تجزيه و انحطاط ملي، بيشتر آن  چين، ھر چه بيشتر از اروپا و ژاپن عقب مي
اي كه  ؛ قھرماني"از نو بسازد"ھاي انقلابي توانست چين را  و فقط قھرماني توده. كرد را تھديد مي
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مھوري چين را بيافريند و در قلمرو كشاورزي، از طريق ملي كردن توانست در قلمرو سياست ج
  .داري سرعت ھر چه بيشتري ببخشد زمين، به پيشرفت سرمايه

اي ديگر  شود، مسئله اي حاصل مي اما اينكه چنين موقعيتي حاصل خواھد شد يا نه و تا چه اندازه
وني از دموكراسي سياسي و كشورھاي مختلف در انقلاب بورژوايي خود به مدارج گوناگ. است

المللي و تناسب نيروھاي  اوضاع بين. كشاورزي، در متنوعترين تركيبات آنھا، دست يافتند
خاقان لابد فئودالھا و بوروكراسي و روحانيون چيني . اجتماعي چين اين مسئله را حل خواھد كرد

 شي كاي نماينده  را متحد خواھد كرد و احياء رژيم گذشته را تدارك خواھد ديد و يوآنگ
حال (اي كه تازه توانسته است از ليبرال سلطنت طلب به ليبرال جمھوريخواه مبدل شود  بورژوازي

. سياست كجدار و مريز بين سلطنت و انقلاب را دنبال خواھد كرد) داند براي چه مدتي خدا مي
چين را " تجدد "دموكراسي بورژوازي انقلابي كه سون يات سن نماينده آن است، بدرستي راھھاي

ھاي دھقاني در امر اصلاحات   در تمايل ھر چه بيشتر فعاليتھاي مبتكرانه، قاطعيت و شھامت توده
  .كند سياسي و ارضي، جستجو مي

ھاي چين افزوده خواھد شد پرولتارياي چين نيز افزايش خواھد  بالاخره، چون بر تعداد شانگھاي
 حزب سوسيال دموكرات كارگري چين را ايجاد خواھد كرد ًاحتمالا اين پرولتاريا، اين يا آن. يافت

كند،  و در عين حال كه از اوتوپياھاي خرده بورژوايي و نظرات ارتجاعي سون يات سن انتقاد مي
ًمطمئنا در برگزيدن، دفاع كردن و تكامل بخشيدن به ھسته انقلابي دموكراتيك برنامه سياسي و 

  .ارضي او دقت خواھد كرد

  .1912 ژوئيه 15، 17، شماره"نيفسكايا زونيردا" روزنامه                                                  
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